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 82تفسیر سوره مائده، جلسه *

  « نیالطاهر وَآلِهِ مُحَمَّدٍ دنایّس یعل اللَّهِ  صلّوَ نینستع وَبِهِ میالرح الرَّحمْنِ اللَّهِ بسم»

 (81)  خاسِرین فَتَنْقَلِبُوا دبْارِكُمْأَ  علَى تَرْتَدُّوا ولَا لَكُمْ اللَّهُ كتََبَ  الَّتی الْمُقدََّسَةَ الْأَرْضَ ادخُْلُوا قَوْمِ یا»

 داخِلُونَ فإَِنَّا مِنهْا یَخْرجُُوا فَإِنْ مِنهْا یَخْرجُُوا حتََّى ندَْخُلهَا لَنْ وإَِنَّا جَبَّارینَ قَوْماً فیها إِنَّ  مُوسى یا قالُوا

 غالِبُونَ فإَِنَّكُمْ دخََلْتُمُوهُ فَإِذا الْبابَ عَلَیْهِمُ خُلُواادْ عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ یَخافُونَ الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ قالَ (88)

 أنَْتَ فَاذهَْبْ فیها دامُوا ما أَبدَاً ندَْخُلهَا لَنْ إِنَّا  مُوسى یا قالُوا (82) مُؤْمنِینَ كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ وعََلَى

 الْقَاوْمِ  وَباَیْنَ  بَیْننَاا  فاَافْرُ ْ   وأََخی  نَفسْی إلِاَّ أَمْلِكُ لا إنِِّی رَبِّ قالَ (82) قاعدُِونَ هاهُنا إِنَّا فَقاتِلا وَرَبُّكَ

 الْقَاوْمِ  علََاى  تَاأْ َ  فَالا  الْاأَرْضِ  فِای  یَتیهُاونَ  ساَنَةً  أَرْبَعاینَ  عَلَیْهِمْ مُحَرَّمَةٌ فإَِنَّها قالَ (82)  الْفاسِقین

  (82)« الْفاسِقین

هاا ا    اسارائیلی   تقریباً اگر توجه داشته باشید، همان حرفی است كه مائده  كهمبار  سوره 81آیه 

وارد این سار مین   ؛ «الْمُقدََّسَةَ الْأَرْضَ ادخُْلُوا» ؛ ای قوم من!«قَوْمِ یا»گویند.  قول حضرت موسی می

ابات كارده اسات.    برای شما قرار داده است و كتاصلاً خدا  ؛«لَكُمْ اللَّهُ كتََبَ  الَّتی»مقدّ  شوید كه 

ها ا  همان ابتدا در معرض نافرمانی بودند و در آیاات بعاد هام هماین معناا را ن اان        كه این  چون

شما ا  روی ارتاداد ش ات    و ؛« أَدبْارِكُمْ  علَى تَرْتَدُّوا ولَا» گوید: ها نافرمانی كردند، می دهد كه این می

در ایان   ؛«خاسِرین فَتَنْقَلِبُوا»برنگردید.  تانخودگرد ن وید. به حالت قبلی  ار رِدِّه و عقبدچنكنید. 

 شوید.  د، یعنی خاسر مییشو خسارت می به صورت است كه منقلب

 توان رسید به مقدرات الهی تنها با تلاش می

 ساله! 04تیه  >تقدیر سرزمین موعود بدون تلاش 

د دارد و خادا باه   كاه كتابات وجاو    است كه با این ا  ورود به اصل بحث یك بحث مهمّ این قبل

كتابت تكوینی، این كتابت ت ریعی نیست، این كتابت تكوینی است و معلوم است كه با این كتابت 

سات كاه در آیاات    شده است ولی اگر كتاب تكوینی هم هها نوشته  تكوینی این سر مین برای این
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یا مند سعی با این حال ن ،دیگر هم خدمت شما عرض خواهیم كرد كه اگر كتابت تكوینی هم است

تالاش انااام    كاه بای   های تكوینی به این معنا باشاد  طور نیست كه كتابت و تلاش است. یعنی این

خدا این را برای شما گذاشته است منتهی باید تلاش كنیاد و برساید. خادا ایان را مقادّر       شود! می

ل در ایان  شارامترهاای داخا    یعنی خود تلاش هم جزء ست منتهی با تلاش مقدّر كرده است؛كرده ا

 كتابت است. 

چیزها را برای انسان مقدّر كند. این را   خیلی ا  اوقات ممكن است خدا به همین سبك بعضی-1

 بله.  شود؟ مگر غیر ا  این هم می !با تلاش كند برای شما مقدّر می

ممكن است شما تلاش كنید ولی اصلاً مقدّر نباشد. یك ر قی برای كسی مقدّر نیست ولای   -8

شود. لذا كتابت تكوینی به این معناا نیسات    ی است كه مقدّر است ولی با تلاش مقدّر مییك چیز

را به شما بدهناد. حاالا چاه باا تالاش و چاه       جوری این كه یك چیزی نوشته شده باشد و همین 

بینید كه هماان چیازی كاه     وگرنه اگر تلاش نباشد، اگر كار نباشد می !طور نیست تلاش، نه این بی

كاه   یعنی با این ؛شود تیه چهل ساله میی آن یك  نتیاهد چون با تلاش كتابت كردند كتابت كردن

این را كتابت كردند، این را نوشتند كه این برای شما باشد، منتهی چون با تلاش نوشته شده است، 

 دیگر آن نیست. یعنی نتیاه هم نیست. 

و كتابات نكردناد، خاوب او تالاش     این را برای ا  كند ولی اصلاً گاهی اوقات هم فرد تلاش می-2

برد. انسان خیلی ا  اوقات مزد تالاش خاود را    را نمیمزد نتیاه برد،  را می مزد تلاشكند. البتّه  می

رسد این برای او مقدّر  رسد یا نمی كه به نتیاه می  گیرد. مهم این بود كه تلاش كنیم و حالا این  می

ی خاود   ی او تلاش بود، وظیفه را به او بدهند، وظیفه نبود. برای او مقدّر نبود كه یك چنین چیزی

برد، لذا این چیزی كه در این آیه است كاه ایان سار مین     را اناام داد و اجر تلاش خود را هم می

 تلاش باشد.  برای شما مقدّر كرده است به این معنا نیست كه بیمقدّ  را خداوند 

 . شود تر هم می عنا واضحاین م اعراف را كه ببینیم  حالا اگر آیات سوره



2 

 

كناد.   را تا حادّی تعیاین مای      نند و این آیه هم همین حرف ها می و اماّ آن حرفی كه اسرائیلی

بینید.  را می لقبی به سمت عقب، با گ ت به سمت  هبینید، بحث رِدِّ جا شما بحث ارتداد را می این

د گار  گرد دارید و یك مرتبه عقب عقبیعنی شما  ی به سمت ش ت؛ را دقّت كنید، ردّهببینید تعبیر 

این قومی كاه باالاخره     مطرح است؟ گردی چه عقب نكنید. به این معانی دقّت كنید! برای این قوم

گردید و باه طاور ماادّد بارده     برده بوده است و آ اد شده است و حالا منظور این است كه شما برن

راجع باه ایان    ،ی قبل آن كه بحث شد یهآ ا كه در معرض بردگی مادّد نبودند!ه خوب این ن وید؟

ه كاار  ی بسیار خوبی بود كه یكی ا  دوستان ب كه این كلمه) ار هستیدبود كه شما راجع به برخورد

 برد و ما  بان شیدا كردیم(

شاما برخاوردار ا  طاعات     «مُلُوكاا  وجََعَلكَُامْ »یعنی شما  شدن؛ هاین برخوردار ا  طاعت مفترض 

وردار طاعت ا  مفترضه نبودید. حالا شما برخا برخوردار یطی را داشتید كه شدید، شما شرا مفترضه

 بیایید با این طاعت مفترضه كه شیدا كردید وارد یك سر مینی شوید. ا  طاعت مفترضه شدید. حالا

مختلفه است. یك نحو ا  ورود داریم كاه بادون هایی چیازی     علی انحاء  ورود در یك سر مین 

 و به یك ك وری بروند. این یك سابك دخاول    ك جماعتی ویزا بگیرنداست و مثل این است كه ی

كه مثل  جا این مراد نیست كه شما وارد سر مینی شوید ك وری است. قطعاً این تی ودر یك مملك

خاود آیاات هام ایان را ن اان       این ورود نیسات و   رود، قطعاً گیرد و به مكّه می ویزا می كه آدم این

 نم. ك كه حالا عرض می دهد می

خاوب   بینیاد!  می، 82فتح، آیه   مباركه   سوره  ودی وجود دارد كه ورودی است كه در آیهیك ور

یكای ا    ها را تكان داده اسات؛ یعنای    اینآن یكی ا  آیاتی است كه واقعاً  82ی  ی فتح كه آیه سوره

انی دارد كاه  ها بوده است. ببینید آدم یك داست ی خود آن های بزرگ خدا برای همان دوره آ مایش

كنم. خزمیه بن ثابت انصاری معروف به ذو ال هادتین كه امام  حالا این را در داخل شرانتز عرض می

هایی بود كه بعداً منفار شده است كاه   انفااری  او را ذو ال هادتین نامیدند و این یكی ا  همان تله
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ی وقات   د در مقابل خلیفاه و بع هشد ها دو نفر محسوب می در محاكم قضایی شهادت یك نفر ا  آن

  گویاد:  گویند: بله! مای  ذوال هادتین هستم؟ میدانید كه من  گوید: می كنند و می این را احتااج می

ایان روی یاك معرفات    شد كاه   یعنی شهادت او دو شهادت محسوب می گویم؛ شس من این را می

« الْأَیْماَان  وَ بِالْبَیِّنَااتِ »ا  ی محاكم قضایی براس و البتّه این قاعده نیست. قاعده دینی خاصّی بوده

منتهی مراتب گاهی اوقات  1« وَالْأَیمَْان بِالْبَیِّناَتِ بَیْنَكُمْ أَقْضِی إنَِّماَ»گویند:  است. خود حضرت هم می

طاور   ها همین ذو ال هادتین است. خزیمة بن ثابت این خروج ا  این قاعده بوده است كه یكی ا  آن

خرد و بعد یكی ا  منافقین به ایان شاخ      را شیغمبر ا  كسی در با ار میبوده است كه یك شتری 

باه سار تاو كالاه رفتاه اسات.         گویاد:  به این قیمت. می  گوید: می  گوید كه با چه قیمتی خرید؟ می

آید معامله را بهم  : این قدر. شیغمبر كه می دهد آن شخ  جواب می ار ید؟ شرسد: مگر چقدر می می

گوید: من نفروختم. هار   گوید كه تو این را فروختی. می میشیغمبر ید: من نفروختم. گو  ند و می می

ها جماع   ملّت دور آن گوید: نه من نفروختم! فروختی، می گوید كه تو این را  چقدر شیغمبر به او می

رسااند و باه آن شاخ      را به شیغمبر می ششكافد و خود د. خزیمه بن ثابت جمعیّت را مینشو می

من شاهد هستم. من شاهد هستم كاه شیغمبار ایان را ا  تاو خریاده اسات. هماه باه او           د:گوی می

تاو    گویاد:  كردند؟ بعد ا  آن خود شیغمبر هم به او مای  ها معامله می گویند: تو كاا بودی كه این می

دهیاد و ماا قباول     ها باه ماا خبار مای     شما ا  آسمان  گوید: می   نی؟ كاا بودی كه این حرف را می

دینای را  بحث شهادت را كنار بگذارید و این معرفت  حالا  ر را قبول نكنیم؟كنیم، چطور یك شت می

دهید و ماا قباول    ها خبر می گوید: شما راجع به اخبار غیبی و آسمان می كند! ببینید آدم ع ق می

حضرت  جا است كه این ! كه شما یك شتر را خریدید را ما قبول نكنیم؟ كنیم، چطور در مورد این می

 دهد.  لقب ذو ال هادتین را بابت این شهادت به خزیمه می

شاخ  اسات. در ایان     سناش معرفت دینیافتد  در حقیقت چیزی كه اتّفا  میهم جا  در این

 ،(82)فتح: « مُقَصِّرین وَ رُؤسَُكُمْ مُحَلِّقینَ» ها   اینبینند كه  داستان ورود در ... با یك رویایی شیغمبر می
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كند ولی خوب جریاان تبادیل باه صالح       ن مكّه شدند و خدا هم این رویا را تصدیق میوارد سر می

ك اند و بعاد آن یاك عادّه      شاود و بعاد ا  آن قربانیاان را مای     محقّق نمی شود و رؤیا می حدیبیه

رویام، ساال دیگار     من نگفتم كه همین ساال مای    گفتند: رویم! ویند كه شما گفتید كه ما میگ  می

جا بود كه افراد  یادی كم آوردند و یكی ا  جاهایی كه خود عمر اقرار كرده است كه   نرویم. در آ می

در جریان حدیبیه بوده است كه اقارار كارده    ،من جایی بوده است كه نسبت به شیغمبر شك كردم

است كه من به شیغمبر شك كردم و شاید این هم در ماموعه جاهایی باشد كه باه شیغمبار شاك    

 ر ال ّك بوده است. كرده است. كثی

تكلیف قضیّه را م خّ  كارده  سوره فتح،  82 آیه خیلی خاص است یعنی خود آیه به هرحال 

 است. 

 الْمسَْاادَِ  لتََادخُْلُنَّ » خدا رویاای رساول را تصادیق كارد،      ؛«بِالْحَقِّ الرُّؤْیا رسَُولَهُ اللَّهُ صدََ َ لَقدَْ»

 .شاوید  شاءلله وارد مساد الحارام مای   إن ؛«اللَّهُ شاءَ إِنْ»ید. شو شما وارد مساد الحرام می  ؛«الْحَرامَ

هاا اساتفاده    ر گذاشاتن آدم كاا  های ما نیست كاه معماولاً بارای سار     شاءالله ءالله شبیه إناش این إن

سرتراشایده و  «)حلاق و تقصایر  » ؛ در حالات «تَخاافُونَ  لا وَمُقَصِّارینَ  رُؤسُاَكُمْ  مُحَلِّقاینَ » كنیم! می

 ترسید. ، نمیگرفته( ناخن

خدا یك چیازی    ؛«تَعْلمَُوا لَمْ ما فَعَلِمَ» كه ی كلّی را حل كرده است هشبه  این قسمت آن عملاً 

خدا به جاای آن یاك     ؛«قَریبا فَتْحاً ذلِكَ دُونِ مِنْ فَاَعَلَ»دانید كه  دانید. نمی داند كه شما نمی می

آن فتح مبین و ؛ «مُبینا فَتْحاً لَكَ فَتَحْنا إِنَّا»  فتح قریب قرار داده است كه در صدر سوره آمده است:

 این فتح قریب را خدا برای شیغمبر قرار داده است و حالا بحث ما راجع به این نیست.

سبك دخول است، یعنای شاما    این هم یكاست. «  الْحَرام المَْسْادَِ لَتدَخُْلُنَّ»بحث ما راجع به  

خواساتید   معلوم است اگر شما تاا انن مای   « آمنِین»ای؟  شیوهشوید، به چه  وارد مساد الحرام می

 لا»ترسایدید و حاالا    هستید. شاما مای  «  آمنِین»نبودید و حالا «  آمنِین»وارد مساد الحرام شوید 
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م یاك  ایان ها    كند. ین سبك ا  ورود را م خّ  میهستید. در خود آیه دارد كه تكلیف ا« تَخافُونَ

 لا»شاوید  «  آمنِین»خواهید  نبودید. حالا می«  آمنِین»است كه شما  در یك سر مین فرم ا  دخول

 «.  تَخافُون

مائده اگر شما باه    سوره  بینید كه در آیه در این آیه می یك سبك ا  دخول همین است كه شما

ی اوّل كه نیسات، باه    نیست. به شیوه«  آمنِین»ی  ه این دخول به شیو ،خود سیا  آیات دقّت كنید

ایان   اخراج افراد دیگار اسات. دقاّت كنیاد!    دخول همراه با   این  هم نیست، چرا؟«  آمنِین» ی شیوه

نید، بیرون كنید و خود داخل شوید؛ یعنی دخول، دخولی است كه باید بزنید، بانگید، غلبه شیدا ك

 « آمِناین »و انن  نبودیاد «  آمِناین »بینید این نیسات كاه تاا انن     می چیزی كه شما در این آیات

باید وارد یك سار مین   شوند. نه! نن دیگر مزاحم شما نمیشدند و ا تا حالا مزاحم شما می هستید!

ی  باید غلبه شیدا كنید، صرف امنیّات نیسات. هماه    ها را بزنید و غلبه شیدا كنید.   مقدّ  شوید. این

هاا در   دا بارای آن آن دو نفری كه خ  كنید دیگر؟ ها عباراتی است كه ا  متن آیه است، دقّت می  این

ها كساانی هساتند كاه ا  خادا        این« یَخافُونَ الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ قالَ»  نعمت داده بود كه: 82ی  آیه

هاا چاه    شود ایان  ها نعمت داده است كه معلوم می كه خداوند به آن  «عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ»ترسند،  می

 فاَإِذا »هاا حملاه كنیاد      ا  در به سامت ایان   ؛ «الْبابَ لَیْهِمُعَ ادخُْلُوا» ها می گویند: این چیزی است،

لباه اسات. معلاوم    شود كاه غ  شس معلوم می كنید، تا وارد شوید، غلبه می ؛«غالِبُونَ فإَِنَّكُمْ دخََلْتُمُوهُ

یعنی كار به اخراج و غلبه باید حل شود. این كاار ا  دخاول، ایان طاور وارد      است كه اخراج است؛

حكومت ت اكیل دادن و رهباری و   فقط برای یعنی  ورود برای ت كیل حكومت نیست؛شدن، جزء 

غلبه شیدا كردن است كه لا م است شما یك عدّه را بزنید و شما در رأ  بن ینید و این اخراج هم 

گویند:  می 88ی  های متمرّد در آیه چون كه ببینید این آدم ؛به یك عبارتی اخراج ا  حاكمیّت است

ها    شویم تا آن ما وارد نمی  ؛«مِنهْا یَخْرجُُوا حتََّى ندَْخُلهَا لَنْ وإَِنَّا جَبَّارینَ قَوْماً فیها إِنَّ  مُوسى ای قالُوا»

ند و ماا  ها بیرون برو خیالی كه این های خوش آدم یك«  داخِلُون فإَِنَّا مِنهْا یَخْرجُُوا فَإِنْ»خارج شوند، 
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هایی كه یك قاومی دارناد، اولّاً    طلبی طور راحت ببینید این« جَبَّارینَ اًقَوْم فیها إِنَّ» شویم. داخل می

هاا بیارون بیایناد ماا      شویم، اوّل این ها قوم جبّار هستند. بعد هم ما داخل نمی این« جَبَّارینَ قَوْماً»

شود كه بیرون بیایاد   گیری است.  مگر یك قوم جبّار منتظر این می این عین بهانه شویم! داخل می

 اللَّاهُ  أَنْعَامَ »كنناد ولای آن    ها بحث اخاراج را مای   این! برای چه بیرون بیاید؟! تا شما داخل شوید؟

ها  گویند كه آن ها می كنند. این كنند. بحث غلبه را مطرح می بحث اخراج را نمی ،(26)مائاده:  «عَلَیْهِمْ

كنند،  ها این بحث را مطرح نمی این« یْهِمْعَلَ اللَّهُ أَنْعَمَ»این  ید بیرون بیایند تا ما داخل شویم، ولیبا

 كند،  بحث غلبه را مطرح می

یعنی قرار است شما  ؛بحث غلبه است كند، رای این احسا  میكه آدم ب ترین سناریویی نزدیك 

طور كه در  جا احداث كنید، همان یك حاكمیّتی را سرنگون كنید و یك حاكمیّت جدیدی را در آن

هاا   جا بیرون كنند، انقلاب طور نیست كه یك مملكتی را ا  آن ها این ود. انقلابش ها اناام می انقلاب

  .آید شود و یك حاكمیّت جدیدی سركار می به این شكل است كه یك حاكمیّتی سرنگون می

طور نیست كه مردم حالا یك  این تحلیل را شاید من بارها خدمت شما عرض كرده باشم كه این

و در بست در اختیار حاكمیّت باشند. این چیازی كاه امیار الماؤمنین     شوند كه مخل   مردمی می

طور نیست كه تا حاكمیّت  مردم با ملوك و دنیا هستند، این ؛8«وَالدُّنْیاَ الْمُلُوكِ مَعَ النَّا ُ»  گوید: می

چرخد و همه   ندگی با  هم برقرار است، با ار سر جای خود می عدّه آدم بمیرند! نه!عوض شد یك 

طور نیست كه مملكت ا  هام شاشایده شاود. ایان      به یك عبارتی این سر جای خود قرار دارد؛ چیز

بهمن مگر چه  88ند كه در راهپیمایی رو  گوی نید چون كه افراد  یادی این را میتحلیل را گوش ك

كنند؟ در مقابل كلّ مردم مگر چه تعداد ا  ماردم در راهپیماایی شاركت     تعداد ا  مردم شركت می

گوییم ماثلاً   ها اعداد و ارقامی می   كنند و مدافع اسلام و انقلاب هستند؟ گاهی هم در جواب این می

بهمن شنج میلیون نفر شركت كرده بودند. خوب اگر ماا یاك حساابی     88گوییم در راهپیمایی  می

اصلاً جاا  ها كم كنیم  شود. یعنی اگر ضرب و تقسیم كنیم و ا  بلوار ها جا نمی كنیم اصلاً در خیابان
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طور نیست كه مثلاً ا  یك تهران با جمعیّت هفت میلیون، ما شنج میلیون شركت  اصلاً این شود! نمی

كننده داشته باشیم. ببینید بر روی این تحلیل خیلی فكر كردم تا به این نتیااه رسایدم كاه ایان     

آن   ندارد،ی اصلی همان خطّ فلش است كه هیی جهتی  فلش یك خط دارد و یك جهت دارد. بدنه

كند. یعنی اگر شما نگاه  این جهت كلّ خط را م خّ  می ،گیرد فل ی كه نوك این شیكان قرار می

دو شااره   صّی است. خود همین یك فلش كوچك یعنیبینید كه كلّ خط در یك جهتّ خا كنید می

ن طرف د و به آشو خطّی كه تقاطع دارند، اگر بردارید و آن طرف بگذارید جهت كلّ فلش عوض می

گیرند... ماردم در هار حكاومتی     ها قرار می به عنوان نوك شیكان حركتكسانی كه لذا این  شود! می

هستند، حالا هم در این حكومت هستند و در حكومت بعدی هم هساتند، در حكومات قبلای هام     

ه ها بودند. آن موقع  ندگی خود را داشتند انن هم  ندگی خود را دارناد، آن موقاع رو    همین آدم

كند،  خواهد چكار كه مملكت می اینگیرند، یعنی همین مردم... ولی  گرفتند و انن هم رو ه می می

 اگار  كند، این مملكت در مقابل اسرائیل ایستاده است. ببینیاد  با آمریكا مبار ه میدارد این مملكت 

لاوم  ناوك شیكاان اسات كاه جهات آن مع     خاطر آن  شود، به به این مملكت تبدیل میاین مملكت 

وگرنه ما اگر نوك شیكان را عوض كنیم این مملكت با آمریكا رفیق است. این مملكات باا    شود  می

 !راه دادن و بیهوده كاه ناه   های بی اسرائیل كاری ندارد. این را دقّت كنید، حرف مهمّی است. جواب

 ی مردم با آمریكا مخالف هستند! همه

و یك سری ا  احكام، احكاام اجتماا    گویند  یها احكام فرد م یك سری احكام هستند كه به آن

تمااعی را باه   احكام فردی را به اجتماعی و احكاام اج  شمااست. اجتما  برای خود یك حكم دارد. 

هاای   گوییم، حكم اجتما  است. هماین آدم  ی بدهید. این چیزی را كه ما میتوانید تسر فردی نمی

شااید باه دلیال وجاود      شاوند!  ستقر میدر اطراف حضرت موسی در سر مین موعود ماین چنینی 

ها را م خّ   آدم جهت فلش   عدّه چندین نفر هستند كه این  ت معمولاًطور هم اس چندین نفر، این
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ها در همان سر مین موعود  گوید كه این كنند كه به كدام سمت باشد. در آخر هم خود آیات می می

 شوند.  خود مستقر می

مفترضاه نداشاتید و    كه شاما طاعات  این است آید  ظر آدم میترین تعبیری كه به ن شس نزدیك

مفترضه هستید، برخاوردار ا  طاعات مفترضاه هساتید، بیاییاد باه داخال ایان          حالا دارای طاعت

 سر مین بروید. این دخول، دخول ت كیل حكومت است. 

ی  ماموعاه ت اكیل حكومات ا      د؟درآوردیدوستان سؤال كردند كه ت كیل حكومت را ا  كاا 

كنید كه باید یك عدّه را سرنگون كنید تا وارد شاوید.   می آید كه شما دخولی را تصویر آیات در می

شود شما یك مملكتی را سرنگون كنید ولی یاك مملكات جدیاد باا یاك مادیریّت        خوب مگر می

طاور رهاا شاده     شود امام بیاید شاه را سرنگون كند و بعد مملكت هماین  مگر می !جدیدی نسا ید؟

كنم و خاود    ها را سرنگون می اینبرنامه را داشت كه من   های خود این امام در همان تئوری !؟ باشد

 دهیم.  ا همین مردم مملكت ت كیل میم

«  الْمُقدََّسَاةَ  الْاأَرْضَ  ادخُْلُوا قَوْمِ یا»ی این برخورداری ا  طاعت مفترضه این است كه  شس نتیاه

یاا غلباه شیادا كنایم و     سرنگون كنایم و بیارون كنایم،    را ها  وارد این سر مین مقدّ  شوید و این

 حاكمیّت را سرنگون كنیم. 

 خواند! مرتدی که نماز می  ارتداد از ولایت:

شود معنی رِدِّه چه چیازی اسات؟ معنای ارتاداد،      ی مهمّی است كه حالا م خّ  می این نكته

 ارْتَادَّ »كه در روایات قطعی ماا آماده اسات كاه     این مفهومی  (22)مائده: « دینِه عَنْ مِنْكُمْ یَرْتدََّ مَنْ»

خیلی عایب است كه بعد ا  رسول الله همه مرتاد شادند. خاوب شاما      2«ثَلَاثَة إِلَّا النَّبِیِّ بَعدَْ النَّا ُ

خوانناد،   ارتدادی را باید تصویر كنید كه با نما  شنج وقت سا گار باشد. یعنی شانج وعاده نماا  مای    

خوانند. یك ارتدای ثابات كنیاد    خواندند را حالا ش ت دیگری می بر میهمان نما ی كه ش ت شیغم

 إِلَّاا  النَّبِیِّ بَعدَْ النَّا ُ ارْتدََّ»گوییم این ارتداد در  كه با این موضو  سا گار باشد. این چیزی كه ما می
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اعات    همین طاست. ارتداد ا  ولایت یعنی چه؟ یعنی ارتداد ا ارتداد ا  ولایتگویند این  می« ثَلَاثَة

را ندارد طبیعتاً به جهت فقهای هار كادام     مرتد فقهید و البتّه حكم ك  مفترضه. این به ارتداد می

ی خاود را دارد ولای چطاور     جریانات خاود را دارد. آن ارتاداد فقهای حكام خاود را دارد، مسائله      

بینیاد   جا می ا اینكلید خوردن بحث ارتداد ر جا شما همین  ولایت است؟گوییم كه این ارتداد ا   می

 را ببینید آن موقاع معلاوم   22و   22ی  مائده اگر آیه  كه بعد ا  آن در آیات ولایت در همین سوره

فاسق است، قوم فاسق قرار است چه كاری انااام   برای قوم 22  شود كه وقتی گفته شد كه آیه می

منظاور    كناد. خاوب؟     رو میگفتند كه انگار به قوم فار 22ی   دهد؟ وقتی در روایات در مورد آیه

 ماَنْ  آمَناُوا  الَّاذینَ  أَیُّهاَ یا»قسمت آیه:    قوم فار  است. قوم فار  قرار است چه كاری كند؟ ا  این

و مدیناه  ی ظواهر دینی حساب كنید، كسانی كاه باه مكّاه     اگر شما به همه« دینِهِ عَنْ مِنْكُمْ یَرْتدََّ

چنانی است و  آن ها چنانی است و قرآن ها آن نی است و نما چنا ها آن ابحا  گویند: م رّف شدند می

ها با چه  این  اصلاً  قرار است كه كدام ردِّه را جبران كند؟ چنانی! حالا این  قوم فار  نما  تراویح آن

اگار  « ینِاهِ د عاَنْ  ماِنْكُمْ  یَرْتدََّ مَنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»گوید:  ها می ارتدادی مواجه هستند كه به این

باه دلیال    با ارتداد ا  اسالام مواجاه هساتند؛   ها  گفتند كه این ی ضعف خود بود می اسلام در نقطه

اسلام   قدر ضعیف شدند كه ممكن است كه در راه اسلام كم بیاورند و عقب بك ند. اتّفاقاً كه این این

یعنای فتوحاات در    د!نا كن ی اوج حركت مای  هم در نقطه ی اوج خود است و ا  آن به بعد ر نقطهد

ها مواجاه باا    دارد. این ی اوج نگه می در نقطهاسلامی ی عمر، اسلام را به جهت آن امپراطوری  دوره

اگر كسی ا  دیان مرتاد   « دینِهِ عَنْ مِنْكُمْ یَرْتدََّ مَنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»چه نو  ارتدادی هستند كه 

خادا یاك قاومی را     ؛«یُحِبُّونَهُ وَ یُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ یَأْتِی سَوْفَفَ»شود،  شود كه این ارتداد ا  دین می

 الْمُاؤْمنِینَ  علََاى  أَذِلَّاةٍ » ها هم خدا را دوست دارد. ها را دوست دارد و آن خواهد فرستاد كه خدا آن

ن ناو  دوسات   ر است. سبك ایا ببینید، سبك این دوست داشتن در چ م كفاّ« الْكافِرینَ علَىَ أعَِزَّةٍ

 یُااهِادُونَ  الكْاافِرینَ  علَىَ أعَِزَّةٍ الْمُؤْمنِینَ علَىَ أَذِلَّةٍ» یعنی توی چ م كفاّر!. این مدلی است داشتن،
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 فَضْلُ ذلِكَ»كنند،  گری را هم گوش نمی هیی ملامت  ملامت ؛«لائِمٍ لَوْمَةَ یَخافُونَ ولَا اللَّهِ سَبیلِ  فی

بینید كه بحث ولایات مطارح    ی بعد می شود كه در آیه می دها همان ارتدا این« ءُیَ ا مَنْ یُؤْتیهِ اللَّهِ

 شود.  می

بیناد   آید، می  تر با آیات شیش می وقتی آدم یك مقدار راحت (22)مائده: « وَرسَُولُهُ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»

كاه باه عقاب      نای دقاّت ایان   دهد. یك مقادار دقاّت لا م دارد، یع    انگار آیه خود را ن ان می نه!كه 

گرد  دن اگر منظور بار دیگر باشد، اگار منظاور ایان     گرد نزنید، این عقب یك مرتبه عقب برنگردید!

ها در معرض این كار نبودند؛ چاون رد   اینباشد كه شما عقب برنگردید مثلاً شما برده ن وید. اصلاً 

 ما دیگر برده ن وید؟فرعون آ اد شده بودند. یعنی چه كه ش شده بودند و ا  دست

گوید كه وارد این سر مین شوید و به ارتداد ك یده ن وید. یعنی این  ببینید این آیه می )سؤال(

 یُوَلُّاونَ »دو عبارت به هم مرتبط است. وارد سار ینی مقادّ  شاوید و گرفتاار ارتاداد ن اوید. آن       

ی  آیاد و باا واژه   این واژه در قرآن می گویند كه به عقب برنگردید. آن با می است كه (22)قمر:  «الدُّبُر

روید، برویاد جلاو و    ور كه راه میط گوید همین نمی گرد نزنید! كه عقب این یعنی اینآید.  ارتداد نمی

لا برنگرید عقب خود را نگاه كنید! یك چنین عباارتی ا  ایان آیاه در    یعنی حا وارد سر مین شوید!

 گرد نزنید.   وید و عقببسر مین وارد  گوید: قرآن می  خود عبارت آید. نمی

  مباركه  در سوره«  دُبُرَه یَوْمَئذٍِ یُوَلِّهِمْ وَمَنْ» در آیه این فرمای ی كه شما دارید،« دُّبُر»ی  آن واژه

. به 2« لَقیتُم إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»آید.  ش ت كردن در قرآن با این واژه می بینید می 12  ، آیه انفال

 أَیُّهاَ یا»د. آی باید یك دقّتی به این صورت میند، ولی در عربی كن معنا میش ت كردن  ار و ارتدادادب

 تُوَلُّاوهُمُ  فَالا »ها به صورت گروهای برخاورد كنیاد     با این ؛« َحْفاً كَفَرُوا الَّذینَ لَقیتُمُ إِذا آمَنُوا الَّذینَ

باه معنای   « دُبُر»ی  كه ا  واژه« الْأَدبْار تُوَلُّوهُمُ». این یعنی فرار نكنید؛ ها ش ت نكنید به آن ؛«رالْأَدْبا

و « رالْأَدبْاا  تُوَلُّاوهُمُ  فَالا »ش ت است كه این نو  ا  گفتن هم خیلی تحقیرآمیز است، اسفل اعضای 

 أَوْ لِقِتاالٍ  فااً مُتَحَرِّ إلِاَّ»طاور فارار كناد     بخواهد ایان  كسی كه   «دُبُرَهُ یَوْمَئذٍِ یُوَلِّهِمْ وَمَنْ»بعد ا  آن 
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د، جامع این كار یعنی تاكتیكی. كسای حاقّ   كه بخواهد كار تاكتیكی بكن مگر این ؛ «فِئَةٍ  إِلى تَحَیِّزاًمُ

 مُتَحَیِّازاً »یاا بایاد    ،شود« لِقتِالٍ مُتَحَرِّفاً»فرار ا  دشمن ندارد یا باید موضع جنگی را عوض كند كه 

رود؛  رود كه مای  می یك نیروی جدیدی وارد شود. این كه شخ باشد یعنی برگردد و با « فِئَةٍ  إِلى

خواهند دورخیز كنند، دیدید مثلاً یك شیار دو متری، یك جوی  مثلاً كسانی كه می ؛این فرار است

لاً ده متر بخواهد دو متری وجود دارد و حالا اگر یك متر و نیم آدم بخواهد دورخیز كند و یا نه اص

گویاد:   مای  و رود اگر دیدید كسی به عقب مای  كنند! ومتر كه دورخیز نمیدورخیز كند، ولی دو كیل

 این دورخیز نیست.كند.  فرار می معلوم است كه دارد  ،خواهم دورخیز كنم و بپرم من می

كناد. كساانی كاه ا      بی تر فرار می كند، م دورخیز نمیی با دشمن آد اوقات در مبار ه خیلی ا 

آدم یا باید موضع خود را عوض كند  !كه این كار شبیه دورخیز نیست بینند كنند می بیرون نگاه می

ضربه بزند یا باید برگردد و با یاك گاروه ماهّازی تاا بتواناد      بتواند و كاملاً بتواند در موضع بهتری 

 وَ»گویناد:   حمله كند، فقط حمله مطرح است و الّآ دیگر ش ت كردن نیست. ش ت كردن باشد مای 

 آید.  گویند. این هم با این واژه می طور می به آدم این«  دُبُرَهُ وْمَئذٍِیَ یُوَلِّهِمْ مَنْ

شود، این ورود در سر مین و عدم ارتداد، یعنای چاه كاه     یگر بیان می د این چیزی كه ملا م هم

یعنای   ما برخوردار ا  طاعت مفترضاه شادید؛  شما نعمتی داشتید و آن نعمت این بوده است كه ش

 شس اعتی در شما نبود و حالا انبیا آمدند و طاعت مفترضه در شما آمده است،یك  مانی بود كه ط

ایان كاار اجار     بكنید!گوید كه فلان كار را اناام دهید این كار باید  اگر كسی به عنوان نماینده می

توانست  ی با شاه شهلوی، می یعنی شما برخوردار ا  چنین چیزی شدید. وگرنه كسی در مبار ه؛ دارد

، بارای انااام تاك تاك      ها در جبهه مگر برخوردار ا  طاعت مفترضه باشد.  سی خون بیاید؟دماغ ك

 ا  دمااغ  اگر با عملیات كاردن اگار   ها را، چون گرفتند. تك تك عملیات ها ا  امام اجا ه می عملیات

كاه   دهد مگر ایان  حق ندارد چنین كاری اناام دهد. فقه ما به شخ  اجا ه نمی ،خون بیاید كسی

بارود آدم بك اد، بارود     !برخودار ا  طاعت مفترضه باشد كه بتواند چنین كاری انااام دهاد   كسی
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را  ینظاام  ش حملاه كناد و  كه كاملاً در دفا  ك ته شود و اگر بخواهاد خاود   ك ته شود، مگر این

 باید برخوردار ا  طاعت مفترضه باشد. ساقط كند،

ك نحو آن باا طاعات مفترضاه انااام     ی« علی نَحوَین»برای همین است كه ساقط كردن نظام  

های دنیا را ساقط  شود. یك نحو آن، وقتی نظام جزء شهدا محسوب می  شود و تمام ك تگان آن می

)آل « النَّاا   باَیْنَ  نُاداوِلهُا  الْأَیَّاامُ  لْكَتِ» شود، بلكه من باب به طاعت مفترضه اناام نمی كنند آن می

كناد   نگون میاین شخ  او را سر  چرخد، ها می بین آدم ستبه د این ایّامی كه دست؛  (121عمران: 

خواه به جان یكدیگر میفتند  كند و یك عدّه دمكرات و جمهوری را سرنگون می و آن شخ  دیگری

 كند.  آید و همه را سرنگون می و در آخر یك گروه سوّمی می

باه فرهنا     مرا سرنگون كند، لذا كام كا   قرار نیست كسی، كسی ولی در این سبك سرنگونی

 شویم.  قرآن نزدیك می

هاا   ایان « لكَُامْ  اللَّاهُ  كَتاَبَ » ؟!ها شد این كه حرف اسرائیلی این است كه یك حرف اصلی دیگر،

جا را فاتح كردناد، انن    ها یادداشت شده بود، نوشته شده بود، رفتند آن جا برای آن رفتند و در این

به قواعد كلّی باب رجو  كنید. ا  قواعد كلّی بااب   باید بگردید و شما  !؟ها چیست م كل شما با این

خاود حضارت    همین قاوم   د، چه اشكالی دارد؟نها را سرنگون كن این است كه شما اگر كسانی این

یك ملّتی را  ای كه در آن سر مین ساكن بودند، شما با چه ماوّ ی عمالقهموسی با چه ماوّ ی آن 

باه چاه مااوّ ی چناین       این نظام را سرنگون كردید؟ بیرون كردید؟ آمدید و ا  سر مین خودشان

 كاری كردید؟ 

حاّت عصر گفته باود كاه سار مین     ه ماوّ  موسی، به ماوّ  حاّت عصر.بجواب این است كه 

شاكسا ی شود. شما به همین این سر مین مقدّ  باید  ،های نااهل افتاده است مقدّ  به دست آدم

شما مگر  حالا« واَحدٍِ او ی لاَ ماَ یف وَ او ی ماَ یف مثالَالاَ كمُحُ»و  عمالقه را سرنگون كردید.ماوّ  

باه قاوم    تبدیل شاده اسات و   (122)اعراف: « خاسئِین قِرَدَةً كُونُوا»قومی كه حالا به  ! مقدّ  ماندید؟



12 

 

در روایات  ! كه تبدیل شدند (81)آل عمران: « حَق بِغَیْرِ النَّبیِِّینَ یَقْتُلُونَ»متمرّد تبدیل شده است و به 

كاه ایان ا     !قادر شیغمبار داشاتند    ك تند. یعنای ایان   ها رو ی هفتاد شیغمبر می آمده است كه این

هاا باه    های این قوم بوده است كه شیغمبر  یادی در بنی اسرائیل ظهاور كارده اسات و ایان     ویژگی

های خاود   ار شجا رسیده است و ا  آن  ی شیغمبر عادت دارند. خوب قومی كه به این ك تن رو انه

این قوم مادامی كاه مقادّ  ن اد     ته است دیگر این قوم مقدّ  نیست به شاهد داخلی،فاصله گرف

مقادّ    بود وارد سار مین هم طور نیست كه مادامی كه قوم متمرّد  وارد سر مین مقدّ  ن د. این

وَالطَّیِّباَتُ »من باب اولا وارد سر مین مقدّ  ن دند.  ،را گوش نكردند شد، مادامی كه حرف موسی

كه  مین برای خدا است،  مین برای كسای نیسات؛  ماین جازء      من باب اینو ، (82)ناور:  «لِلطَّیِّبِینَ

خاود خادا بار      چه كه مالكیّت آن با خدا است، آنیعنی  است و مالكیّت آن با خدا است؛اموال خدا 

بینید    باشد. اگر انن میهای مقدّ ارض مقدّ  به دست آدم كه  روی این  مین تدبیر كرده است

تلاشای كاه عارض      های غیرمقدّ  است به خاطر این اسات كاه آن   كه ارض مقدّ  به دست آدم

ملاّت باا ایان سار مین ساا گار        گویند كه ایان   آن تلاش وجود ندارد. برای همین امام می  كردیم،

اگار ا   ؛ (82)مائاده:  «غاالِبُون  فَاإِنَّكُمْ تُمُوهُ دَخَلْ فَإِذا الْبابَ عَلَیْهِمُ ادخُْلُوا»نیست. برای همین است كه 

 شوند.  ها ساقط می شوند. این ها خارج می این زنید،بها را  اینهمان در 

جاا    طور باه صاورت لاق در آن     ها همین غیر مقدّ  با سر مین مقدّ  اصلاً سا گاری ندارد. این

جا جا خوش  های متمرّد آن ده است، آدمجا جا خوش كر  بینید كه اسرائیل در آن مانده است. اگر می

جا جا خوش كردند، به خاطراین است كه  هستند در آن ین عالمكرده است، این كسانی كه مستكبر

یعنی در حقیقت هیی تلاشای باه سامت حركات نیسات و هماه        ؛هیی تلاشی وجود نداشته است

هاا بایاد     د كاه باا ایان   گرفتار یك تیه چهل ساله شدند. همه گرفتار یك سرگ تی چهل ساله شدن

 بارد.  ها را آب مای  ها یك سلطل آب بریزند كه این ی مسلمان همه گوید كه اگر ام میام  چكار كرد؟

ها را شكست كاه     رو ه و ... یك مقداری ابهّت این 88رو ه، جن   22همین جن   بینید كه لذا می
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ها با آب دهان به این سار مین وصال    این هّت دارند، ندارند!قدر اب اینها  اینگویند  می ها كه این كه

های غیر مقدّ  در سر مین مقدّ  به آب دهان وصل  دارند. این انسان ها با آمریكا فر  . اینشدند

شما به همان ماوّ ی كه قوم موسی وارد این  ن حمله نیست تیه چهل ساله هم هست!هستند. چو

خواهیاد ا    یك موقعی اسات كاه شاما مای     د؛نها با این سر مین كه كاری نداشت این  سر مین شد،

شما كه در این سر مین   سر مین مصر انتقام بگیرید، تقاص بك ید، با این سر مین چكاری دارید؟

   شوید؟ نبودید. چرا وارد این سر مین می

تواناد   ها را ا  این سر مین بیرون كرد، حااّت عصار مای    به همان حكمی كه موسی اینجواب: 

 سر مین بیرون كند. ها را ا  این این

است. اصالاً   186و  182ی  ی جالبی در این آیه اعراف را نگاه كنید، نكته  كهمبار  سوره 182 آیه

دیاد  ها و... این شرایط را به عنوان یك چیز ج كند حتّی با تلاش خدا شرایط جدید را كه فراهم می

  الْأرَْضَ إِنَّ واَصْبِرُوا بِاللَّهِ اسْتَعینُوا لِقَوْمِهِ  مُوسى قالَ» !كنند؟ ها چكار می این دهد تا ببیند ها می به این

هاا   ایان «  لِلْمُتَّقین وَالْعاقِبَةُ» ی؟برند. خوب چه كس  مین را ارث می ؛«عِبادِهِ مِنْ یَ اءُ مَنْ یُورِثهُا لِلَّهِ

كاه بارای ماا بیاایی      تو ما را قبل ا  این ؛«جِئْتَنا ما بَعدِْ وَمِنْ تَأْتِیَنا أَنْ قَبْلِ مِنْ أُوذینا قالُوا»گفتند: 

و بعاد ا  آن هام ماا را حارص      ؛«اجِئْتنَا  ماا  بعَْادِ  نْوَمِ»خوردیم  ما ا  دست تو حرص می ؛«تَأْتِیَنا»

گویاد كاه مان چاه      كنی. حضرت نمی دائم ما را ناراحت می كنی! ما را اذیّت می دهی، یعنی كلاًّ می

هاا را   ها، وجود مصلحان اجتماعی كه دائم آدم طور آدم د اینبالاخره وجو ؟ مانی شما را حرص دادم

شااید كاه    گویاد:  حضرت می ؛ «رَبُّكُمْ  عسَى قالَ» روی اعصاب است! كنند، متوجّه چیزهای دیگر می

قت در حقی)  «الْأَرْضِ فیِ وَیسَْتَخْلِفَكُمْ»شما را هلاك كند « عَدُوّ»این  ؛«عَدُوَّكُمْ یهُْلِكَ أَنْ»شروردگار 

 كَیاْفَ  فَیَنْظُارَ »كه شما را مستخلف در  مین كند و دشمنان شما نابود شود،  (دهد این وعده را می

باه ایان سابك     كنید؟ ببینیاد چقادر ایان آیاه     بیند كه شما انن چكار می حالا خدا می ؛«تَعْمَلُونَ

كردیاد   كه شما كه ادعّا مای  ؛ این(12)یونس: «تَعْمَلُونَ كَیْفَ یَنْظُرَلَ»،  «تَعْمَلُونَ كَیْفَ فَیَنْظُرَ... »داریم!
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شاما    نیاد؟ ك كنیم، حالا ثابت كنید كه شما انن چكار می كنیم و این كار را می كه فلان كار را می

شرایط جدید، حاكمیّت جدید در دسات شاما قارار گرفات، ایان       ی ما نیستی! اگر هم كه شسرخاله

   !؟كنید  می ! ببینیم شما چكارگوی و این میدان

گفت: من فكار   ی جالب به ذهن او رسیده بود، می یك كسی كه اصلاً آدم مهمّی نبود، یك ایده

هاای   مثال كارگااه   هاا،  هاا و رئایس جمهاور شادن     ها و ت اكیل حكومات   حكومتكنم كه این  می

كنند؟  برداری دان گاه را دیدید كه هر ترمی دان گاه را نق ه برداری می نق هاین اتومكانیك است، 

ها تمرین  را ندارند، این  خواهند دان گاه را نق ه برداری كنند، نق ه دان گاه حث این نیست كه میب

 حالا شاما ایان موتاور     كنید؟ ار میاست. حالا شما یك بار نق ه برداری كنید و ببینیم كه شما چك

موتاور را ایان   نباید  گفتی این ماشین را نگاه كن، حالا یك بار تو بیا این كار را اناام بده. تو كه می

گویاد:   حالا خود بیا این كار را اناام بده. این همین است كه قرآن مای  !شایین آورد، بالا بُرد جوری

دهیم، اگر درست عمل  یم، شما را در  مین خلیفه قرار میده ها را می ما این؛ « تَعْمَلُون كَیْفَ لِنَنْظُرَ»

لیلی كه بقیه را ساقط كردیم و شما را آوردیم و حالا به همان د ،كنیم نكردید شما را هم ساقط می

 !آوریم ی دیگر را می كنیم و یك عدّه طور كه باید عمل نكنید، شما را هم ساقط می هم اگر شما آن

كاه اگار شاما راه درسات را طای نكنیاد،        را دارد ها  این همان فرهن  قرآنی است كه این عبارت

داناد كاه ایان ت اویق اسات یاا تهدیاد؟         آدم نمی( 22)ابراهیم: «ظَلمَُوا نَالَّذی مسَاكِنِ  فی وسََكَنْتُمْ»

ظلام  هایی كاه   شما را در مساكن همان آدم؛  «ظَلمَُوا الَّذینَ مسَاكِنِ  فی»گوید: شما را گذاشتیم  می

هاای   بینید كاه قابلاً ایان كاا      گوید: میهیئت حاكمه ببه را آدم این جا دارد كردند گذاشتیم.  می

رویاد، حاوا  خاود را     جا می جمهوری دست یك عدّه افراد دیگری بود، شما هم به همینریاست 

دست افرادی مثل شهلوی بود، یك مدتی ها  این كا   «ظَلمَُوا الَّذینَ مسَاكِنِ  فی وسََكَنْتُمْ» جمع كن!

م عر به وصف ر گویند تعلیق حكم ب جا است كه می  ها را ساقط كردیم كه حالا شما آمدید. این این

دیم و شاما انن  ها را  دیم و ساقط كر آن ؛ به خاطر ظلمی كه كردند،«مظلمهل»علیت است. یعنی 
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هاا      ایان  ن ایند!  آیاد مای   م و یك شخ  دیگار مای  كنی حالا شما را ساقط می ها ن ستید! جای آن

 .  «اظَلَمُو الَّذینَ مسَاكِنِ  فی وسََكَنْتُمْ»های همراه با تهدید قرآن است.  ت ویق

 مُحَرَّمَاةٌ  فإَِنَّهاا »هاا مقادّ  نبودناد،     باه خااطر ایان اسات كاه وقتای ایان       )سؤال( این حرمت 

 قاالَ «  ی آیاه نگااه كنیاد:    حرمت، حرمت تكوینی است. به ادمه  دانید كه این می (82)مائده: «عَلَیْهِمْ

های ت ریعی نیست. این  ا  حرمت این حرام است. این حرام كه ؛« عَلَیْهِم مُحَرَّمَةٌ»خدا گفت: « فإَِنَّها

ما شیر مادرهای دیگار را بار موسای حارام      است كه (18)قص : «الْمَراضِعَ عَلَیْهِ وَحَرَّمْنا»حرام مثل 

حارام اسات.     ایان  ؛«عَلَیْهِمْ مُحَرَّمَةٌ فإَِنَّها»كردیم. این حرام كه ت ریعی نیست، حرام تكوینی است. 

هاا    كه كتابت كردیم این ن سبك باشند، با این وضعیّت باشند، با اینها بخواهند با ای مادامی كه این

 توانند بروند.  نمی

ای است كه عارض   ی الهی به دلیل آن تلاش مربوطه ببینید. تكمیل وعده هم اعراف را 122  آیه

د، شاو  اعاراف تكمیال مای     جاا در ساوره   آن قسمت داستان ایان « مِنْهُمْ فاَنْتَقَمْنا»كردم لا م دارد. 

گویند كه  یعنی وقتی می«   غافلِین عَنهْا وَكانُوا بِآیاتِنا كذََّبُوا بِأَنَّهُمْ الْیَمِّ فیِ فَأَغْرَقْناهُمْ مِنْهُمْ فاَنْتَقَمْنا»

اعاراف   مثانی و ثنو هستند و به هم منعطاف هساتند؛ یعنای هماین! شاما وقتای ساوره       این آیات 

 ندارد.  را سوره مائده خوانید اصلاً این معارف می

وَأَوْرَثْناَ الْقَوْمَ الَّذِینَ كاَنُوا یسُْتَضْعَفُونَ مَ َارِ َ الْاأَرْضِ وَمَغاَرِبهََاا الَّتِای بَارَكنَْاا فِیهَاا       (:122)اعراف: 

 ...وَتمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحسُْنَى عَلَى بَنِی إسِْراَئِیلَ بمَِا صَبَرُوا

 كاانُوا  الَّاذینَ  الْقَوْمَ وَأَوْرَثْناَ » كه سرنگون كردند و بعد ا  آن ها یك قومی را بینید كه این شما می

هاا را   چاین  نقطهباید این   چین وجود دارد كه جا یك سری نقطه ولی این ( 122)اعراف: «یسُْتَضْعَفُونَ

 (fill  out the blank)ی مائده شر كنید  با سوره

  الَّتای  مَغارِبهََاا  وَ الْاأَرْضِ  مَ ارِ َ»این قوم مستضعف را، ؛ «تَضْعَفُونَیسُْ كانُوا الَّذینَ الْقَوْمَ وَأَوْرَثْناَ»

جا با آن روایتی كه دیرو  عرض    فهمید كه تعیبر ا  مستضعف در این بعد ا  آن تا ه می« ایهَفِ بارَكْنا
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ار باودن نیسات.   وها مستعضعف هستند، مستضعف بودن صرفاً به معنی خفیف و خا  كردیم كه این

هاا   ود كه به ایان ش طبق روایت اسم علی و اولاد علی، مستضعف می هایی است كه دی ا  چیزهرمنب

 بارَكنْاا   الَّتای  مَغارِبهََاا  وَ الْاأَرْضِ  مَ اارِ َ  یسُْتَضْعَفُونَ كانُوا الَّذینَ الْقَوْمَ وَأَوْرَثْناَ» گویند! مستضعف می

كه ما به آن بركت دادیم كه را دادیم ینی آن قوم مستضعف، م ر  و مغرب آن  م به یعنی؛ «فیها

 مقدّ  كااست.جا تقریباً معلوم است كه آن ارض  این

جاها  شود و در عمّان و این ی رود اردن نام برده می های تفسیری ا  حاشیه  گاهی اوقات در كتاب

هماان مسادالاقصای اسات. چاون ایان تعبیار را راجاع باه          آیاد  تمال دارد ولای باه نظار مای    اح

 بارَكْنا الَّذی الْأَقْصَى المَْسْادِِ إِلَى»یكدیگر هستند كه:  ها ثنو به ی این الاقصی هم داریم. همهمساد

 اللَّهُ كتََبَ  الَّتی الْمُقدََّسَةَ الْأَرْضَ»طور ذكر شده است كه  ی مائده این در سوره همین .(1)اسراء: «حَوْلَهُ

 المَْسْادِِ»و در تفسیر دارد كه « فیها بارَكْنا  الَّتی وَمَغارِبهَاَ أَرْضِالْ مَ ارِ َ»  و در اعراف دارد كه:«  لَكُمْ

 «. حَوْلَهُ بارَكْنا الَّذی الْأَقْصَى

ی شایمردی كه لا م  به واسطه ؛«صَبَرُوا بِما إسِْرائیلَ  بنَی  علَى  الْحسُْنى رَبِّكَ كَلمَِتُ وَتمََّتْ»ببینید 

عده این و«  لَكُم اللَّهُ كتََبَ»ی لق داشتند.  ها یك وعده   شد. یعنی اینداشت و كردند، این وعده تمام 

در  گرناه و حرف موسای را گاوش دادناد، ایان وعاده تماام شاد و        ی شایمردی كه كردند به واسطه

 ند. ه بودهای قبل گرفتار تیه چهل ساله شد قسمت

هاا   ی چهال سااله كاه ایان     هجنگیدند. بعاد ا  آن دور  رفتند به این دلیل كه بعد ا  آن)سؤال( 

ها نسلی عوض   این كه ها وارد شدند و با این این گوید: سرگ ته شدند كه خیلی هم جالب است، می

دند و مر ها آن آدم كه خیلی ا  ها دارد شود، در روایت كردند و در چهل سال تقریباً نسلی عوض می

مین هویّتی است كه اداماه شیادا كارده    كند، ه ولی یك هویّتی شیدا می ها مردند، های آن حتّی بچّه

چرخیدناد   ها وقتی كه گرفتار آن سرگ تگی چهل ساله شده بودند و هرچه می  است و آمدند و این

 !كردند كه این خیلای عایاب اسات    توانستند وارد این سر مین شوند و این سر مین را گم می نمی
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رفتناد.   ها بالا می م ا  كوهچرخند و دائ گویند: دور آن منطقه می یعنی  جر عایبی است. ظاهراً می

گاهی اوقاات وقتای    م بروید و این چهل سال طول بك د!جا تا ق خواهید ا  این شما می كه مثل این

های چناد   تار تیهداند كه ا  كاا برگردد، گرف كند و نمی آدم یك اتوبان یا یك دوربرگردان را رد می

های چهال سااله چقادر وح اتناك      تیه  ر كردم كه اینچندین بار تا به حال فك شود! ای می دقیقه

  گردد!داند كه چطور باید بر كند نمی وقتی آدم یك رمپ را رد می هستند!

هاا   ایان   های خوبی در میاان  كنند و با تبلیغاتی كه بوده است آدم ها در آن مدّت  ندگی می این

كنناد و در آخار    ها را بیرون می آن جنگند و روند می كنند و می می ها شرو  ور كردند و این آدمظه

 شوند.  مستقر می

ذكاری   تقدیم« دَمَّرْنا وَ صَبَرُوا بِما إسِْرائیلَ  بنَی  علَىو  الْحسُْنى رَبِّكَ كَلمَِتُ وَتمََّتْ»یعنی  )سؤال(

 كانُوا وَما قَوْمُهُوَ فِرْعَوْنُ یَصْنَعُ كانَ ما وَدَمَّرْنا»ذكری دارد. یعنی بعد ا  آن  یمدقهم ت« واو»دارد و با 

 ها خراب كردند و ا  بین بردند.  ها ساختند را این چیزی كه آن ؛« یَعْرِشُون

 ماا  وَدَمَّرْنا»رض مقدّ  شدند و حكومت ت كیل دادند و بعد ا  آن ها اوّل وارد ا )سؤال( بله! این

 و بعد ا  آن سراغ امپراطوری اعظم رفتند.  ؛«فِرْعَوْنُ یَصْنَعُ كانَ

ایان   !اعراف تكمیل كنید 121ی  با آیه ی بقره را سوره 22طور نیست. شما باید آیه  ؤال( این)س

كاه   ر هستند و بعد هم در برش آن داساتانی آیات دوّال یكدیگ   دو مورد را باید با هم نگاه كرد. این

ذا بایاد  . لا مهم است ، هر آیه در چه برش داستانی آمده استكه  اینشود. یعنی  آمده است مهم می

 .2ها را بخوانید. به این آیات مثانی خیلی باید دقّت كنید این

ایان  ی خاود ساوار كناد      ولی اگر كسی بخواهد خود را در گارده  ،سلطان نداردشیطان ( سؤال)

 یَتَوَلَّونَْاهُ  الَّاذینَ  علََاى  سُالْطانُهُ  إِنَّماا »شود كه این مطلب در قرآن هم ذكر شده است كه  میممكن 

گویاد: مان    ذكر ن ده است. وقتی مای  ی ابراهیم این در سوره . (111)نمل: « مُ ْرِكُون بِهِ هُمْ نَوَالَّذی

ها  آن حنكال حنك و تحتمن  گوید: سلطان ندارم، یك عدّه را می  كه من اصلاً سلطان ندارم، نه این
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سلطان ا  ایان   برم. گیرم و می او را میی  یقهمن    (28)اسراء: «ذُرِّیَّتَهُ لَأحَْتَنكَِنَّ»م. بر گیرم و می را می

 بِهِ هُمْ وَالَّذینَ یَتَوَلَّوْنَهُ الَّذینَ علَىَ سُلْطانُهُ إنَِّما»نمل دارد كه   سوره 111ی  در آیه خواهید؟! بالاتر می

خوب   ی خود سوار كند، دهتولّی كند، یعنی ولایت او را قبول كند و به گُركسی كه او را  ؛« مُ ْرِكُون

  گیرد! و هم حنك او میا

 !صلوات                                                                                                    

                                                           
 . 212، ص 2الكافی، ج  -1

 . 22ص   ،1الكافی، ج  -8

 . 128، ص 2الكافی، ج  -2

آیات را به  بان فارسی و انگلیسی ببینیاد... مان     ی این چون اگر شما ترجمه  گویند قرآن را به عربی یاد بگیرید! . )برای همین است كه می 2

 رد!ها گویا نیست. یعنی اصطلاحات مستقر عربی را ندا ام كه ترجمه یك تطبیق كردم و دیده

تار ا  هماه قارآن  یااد      توانیم شیدا كنیم، ولی مهم كه كامپیوتر در اخیتار داریم بی تر اوقات آیات مثانی را راحت می . انن ما به دلیل این 5

رآن ی خوانادن نداریاد، باه قا     توانید بخوانید، آن را گوش دهید. اگر حوصاله  خواندن است. مثلاً رو ی یك جزء قرآن بخوانیم. حتّی اگر نمی

كنم. یعنی ا  كسی كاه   كند، حتّی با تفسیر خواندن. این مطالب را جدّی عرض می گوش دهید. قرآن  یاد خواندن با هیی چیزی برابری نمی

خوانید، آیات دائم به ذهان   چند شیراهن شاره بی تر شوشیده! این را ا  من قبول كنید كه قرآن  یاد خواندن اصلاً در همان حین كه قرآن می

كند كه این آیه با این آیه مرتبط است و آن آیه با این آیه... و حالا در مااه رمضاان هام عارض كاردیم كسای كاه         آید و جهش می می شما

اناد كاه خاود او را     ی ختم قرآن دارد، این خیلی خوب است، این فرصت خیلی خوبی است. دست شیطان هم بسته است و البتهّ گفتاه  بهره

كه كلاًّ شیطان دست بسته است، در ابتدای كار دست او بسته است. اگار شاما    توانید دست او را با  كنید. نه این مسلّط نكنید. چون شما می

 بخواهید دست او را با  كنید این یك مطلب دیگری است! ولی در كل دست شیطان بسته است. فرصت خیلی خوبی است!


